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عکس‌نوشت

شاید هنوز امیدی به ما باشد

علی محمد مـــؤدب تصویر دختربچـــه‌ای غزه‌ای را منتشـــر کرده که بر 
ویرانه خانه‌اش نشســـته و در حالی که عروســـکی بـــه بغل دارد، پرچم 
فلســـطین را در دست گرفته اســـت. او برای عنوان این عکس شعری 
از خـــودش را منتشـــر کـــرده اســـت: »ای زنده‌کننـــده مردگان،‌ شـــاید 
هنـــوز امیدی به مـــا باشـــد، ای عطر کهنـــه در دهن غنچه‌هـــای نو، از 
خیال این شـــهر ســـربی بگذر، ای شـــاهد! ای شـــهید! صدایمان بـــزن، ای حقیقت رشـــید، پیدا 
کـــن ما را، در همهمـــه این جهان مجـــازی، نجاتمان بـــده! از میان این‌همه ســـنگ، از محاصره 

این‌همـــه نخاله!«

واکنش میرکریمی به اتفاقات تلخ غزه 

رضا میرکریمی پوســـتری از مادری برآمده از ویرانه‌های غزه در ساحل 
دریـــای مدیترانه را که کودکی به آغوش کشـــیده منتشـــر کـــرده و این 
بیـــت از شـــعر ســـعدی را بـــه آن ضمیمه کرده اســـت: »تو کـــز محنت 

دیگـــران بی‌غمی/ نشـــاید که نامـــت نهند آدمی«

واحد شمارش شهدا دیگر نفر نیست

فاطمـــه رایگانی، فعال فرهنگـــی در صفحه توئیتر خـــود در واکنش به 
شـــهادت خانواده‌های ســـاکن در غزه نوشـــته اســـت: »تا امروز ۸۲۵ 
خانواده در غزه به‌طور کامل شـــهید شده‌اند و‌ کســـی از آنها نمانده… 
جنایت رژیـــم‌ صهیونیســـتی طوری بـــزرگ و هولناک اســـت که واحد 

شمارش شـــهدا دیگر نفر نیســـت… خانواده است…«

مبارزه مشروع با اشغالگری

علیرضا ملوندی، خبرنگار نیز از مبارزه مشـــروع با اشـــغالگری نوشته 
اســـت: »اگر احیاناً بـــه بی‌ســـوادهایی برخورد کردید کـــه حزب‌الله رو 
جنگ‌طلـــب می‌دونند ایـــن نکته رو یـــادآوری کنید که بر اســـاس نظر 
ســـازمان ملل رژیم صهیونیســـتی کشتزارهای شـــبعا در جنوب لبنان 
رو »اشـــغال« کرده و مبارزه با این رژیم، مبارزه مشـــروع با اشـــغالگریه. 

مردم لبنان مالک اون ســـرزمینند و حق مبـــارزه دارند.«

صدا از دیوار بلند میشه از برندگان نوبل صلح بلند نمیشه

امیـــن میمندیـــان طنزپـــرداز نیز درباره ســـکوت برنـــدگان نوبل صلح 
در مواجهه با فجایع غزه نوشـــته اســـت : »حســـاب کـــن نوبل فقط و 
فقـــط جایزه نوبل رو گذاشـــت تا عذاب وجدانش بابت ســـاخت مواد 
منفجـــره کم بشـــه. بعـــد در دنیایی که روزانـــه ده‌ها تن مـــواد منفجره 
میریزه رو ســـر مردم بی‌گناه غزه، صدا از دیوار بلند میشـــه از برندگان 

نوبل صلح بلند نمیشـــه. قشـــنگ مایه عذاب قبرش شـــدن.«

سلمان هراتی از پیشگامان شعر اعتراض است

کامران شرف‌شـــاهی بخشـــی از گفت‌وگوی تازه‌اش را به بهانه سالگرد 
درگذشـــت ســـلمان هراتـــی، شـــاعر معاصـــر منتشـــر کرده اســـت. او 
نوشـــته: »ســـلمان هراتی معلمی دردمند و نیک اندیـــش بود که فقر، 
نابرابری‌هـــا و حرکـــت موریانـــه‌وار ناکســـان را خـــوب می‌فهمید و در 
شـــعرهایش نســـبت به اینگونه مســـائل اجتماعی که به آینده جامعه 
ارتباط داشـــت بی‌تفاوت نبود. بی‌تردید ســـلمان از پیشـــگامان شـــعر اعتراض در دوران پس از 
انقـــاب بود و اگـــر آن تصادف هولناک کـــه به مرگ نابهنگام او منجر شـــد اتفـــاق نمی‌افتاد، چه 

بســـا که شـــعر روزگار ما در مســـیر دیگری قـــرار می‌گرفت.«

خداحافظی با مرداب

پانتـــه‌آ پناهی‌ها که ســـریال تـــازه او با عنـــوان »مرداب« بـــه کارگردانی 
بـــرزو نیک‌نـــژاد را در یکـــی از پلتفرم‌هـــای آنلایـــن نمایشـــی در حال 
پخش دارد با انتشـــار عکســـی از آخرین ســـکانس حضـــورش در این 
ســـریال نوشـــته اســـت: »مرداب برای من یکی از بـــه یادموندنی‌ترین 
کارهامه با عزیزایی که خانوادم شـــدن که خیلیاشـــون توی این عکس 
نیســـتن و توی روزای ســـخت مثل کوه پشـــتم بودن و پشـــت هم بودیم و دلخوشـــی هم شـــده 

بودیم، ســـامت بمونیـــد همتون.«

   هشدار »سرهنگ ثریا« به خانواده‌ها
در شـــرایط فعلـــی کشـــورمان گروه‌هـــا و گروهک‌هـــای مختلفی هســـتند که در تـــاش برای یارکشـــی و جذب افـــراد بویژه 
جوانـــان هســـتند. آنها در حال حاضر در تلاشـــند تـــا افکار خودشـــان را به جوان‌ها تحمیـــل کنند و برای اهداف‌شـــان این 
جوان‌ها را تحت ســـلطه خودشـــان بگیرند. تماشـــای فیلم ســـینمایی »ســـرهنگ ثریا« کمک می‌کند تا مخاطب‌های فیلم 
مقـــداری با ماهیت واقعی این گروهک‌ها آشـــنایی بیشـــتری پیدا کنند و متوجه شـــوند بـــا ورود به ایـــن گروهک‌ها وارد چه 
عرصـــه‌ای می‌شـــوند و احتمال دارد چه پیامدهایی برای‌شـــان داشـــته باشـــد. با دیدن ایـــن فیلم پدر و مادرهـــا نیز متوجه 
خواهند شـــد اگر فرزندان‌شـــان جـــذب این گروهک‌هـــا و ماجراهای بعد از آن شـــوند احتمـــال دارد در آینده چـــه اتفاقاتی 

پیش روی خودشـــان و فرزندان‌شـــان باشد.

 | بخشی از صحبت‌های این تهیه‌کننده با مهر

عملیات بزرگ برای محو غده سرطانی

ســـال ۱۴۳۴ شمســـی اســـت. چند ســـالی اســـت از 
فروپاشـــی و نابودی رژیم اشـــغالگر قـــدس می‌گذرد 
و یک اســـتاد دانشـــگاه و عضـــو کمیتـــه حقیقت‌یاب 
ســـازمان ملـــل متحـــد، تصمیـــم گرفتـــه تـــا ریشـــه 
برخـــی حـــوادث را کـــه منجـــر بـــه نابـــودی و محـــو 
صهیونیســـت‌ها از اراضی فلسطین شـــده است پیدا 
کند. او با افـــراد مختلفی گفت‌وگو می‌کنـــد تا بتواند 
از لابـــه‌لای حرف‌های آن‌ها ســـرنخ‌هایی پیدا کند...
»زلزلـــه ده ریشـــتری« ایـــن عنـــوان کتابی اســـت که 
اتفاقاتـــی کـــه بـــالا دربـــاره‌اش خواندیـــد در آن آمده 
اســـت. نیمـــا اکبرخانی نویســـنده این رمـــان تلاش 
کرده در کتابش نشـــان دهـــد که محو اســـرائیل دور 
نیســـت و در هر صورت این اتفـــاق رخ خواهد داد. او 
نشـــان می‌دهد در شـــرایطی که اســـرائیل بـــا حمله 
اتمی بـــه تهران تمـــام زیرســـاخت‌ها را از بیـــن برده 
ولی تفکـــر انقلابی خیلـــی زود کار را یکســـره می‌کند 
و آن‌هـــا را در خـــواب گرفتـــار می‌کنـــد و بـــه نابودی 

می‌کشـــاند.
این رمان که در ژانر »تاریخ جایگزین« نوشـــته شـــده 
اثری اســـت که نشـــان می‌دهـــد اگر حملـــه اتمی به 
تهران شـــود چه اتفاقی بـــرای آینده جهـــان می‌افتد 
و شـــرایط به چه شـــکلی تغییر خواهد کـــرد. در واقع 
ایـــن ژانر ســـراغ این پرســـش مـــی‌رود که اگـــر فلان 
رویداد تاریخی طور دیگری رقم می‌خورد، سرنوشـــت 

جهان به چه شـــکلی می‌‌شـــد.
نویســـنده با ســـاختن شـــخصیتی کـــه اســـتاد تاریخ 
اســـت، ســـراغ چهره‌هـــای مختلفـــی مـــی‌رود و پای 
از  تصویـــری  تـــا  می‌نشـــیند  آن‌هـــا  صحبت‌هـــای 
ســـال‌های حملـــه اتمـــی و بعـــد از آن را بـــه خواننده 
نشـــان دهد. در این کتـــاب، راوی داســـتان با حدود 
۲۶ شـــخصیت به گفت‌وگو نشســـته و مشاهدات آنها 
را بازگـــو کرده تا ریشـــه اتفاقات بعـــدی را پیدا کند. او 
از زن خانـــه‌دار تـــا نیروی ارشـــد امنیتـــی دولت‌های 
خارجـــی را پـــای میـــز گفت‌وگـــو آورده و تحلیل‌هـــا و 
نظراتشـــان را پیرامـــون عملیات بزرگ جویا شـــده و 

ســـراغ ریشـــه‌ها رفته اســـت.
این کتاب تصویـــر تلخ تجزیه ایران را نیـــز به خواننده 
نشـــان می‌دهـــد کـــه در نـــوع خـــود بســـیار غم‌انگیز 
است. اکبرخانی با نشـــان دادن این تصویر این تلنگر 
را بـــه خواننده‌اش می‌زنـــد که ایران بـــدون حکومت 
مرکـــزی قدرتمند ایران نیســـت، بلکـــه تکه‌پاره‌هایی 
اســـت که هـــر تکه در گوشـــه‌ای زیر دندان دشـــمنان 

است. رفته 
اکبرخانـــی در کنار ایـــن تصاویر انتقاداتش به فســـاد 
اداری و فـــردی را نیـــز مطـــرح می‌کنـــد و آنجایی را که 
قتلگاه انقلاب اســـت به زعم خـــودش مطرح می‌کند 
و درباره آن از زبان شـــخصیت‌های داســـتانش حرف 
می‌زنـــد. او عافیت‌طلبـــی و علاقه‌منـــد شـــدن بـــه 
تجمل را یکـــی از عامل‌های به انحـــراف رفتن انقلاب 
و تفکـــر انقلابی می‌داند که در شـــرایطی که مردم نیاز 

به کمـــک دارند، فکر ســـود و زیان خودش اســـت.
رمـــان »زلزلـــه ده ریشـــتری« توانســـته بـــا تصاویرش 
خواننـــده را در موقعیـــت اتفاقـــات قـــرار دهـــد . هر 
چنـــد نیمـــا اکبرخانـــی در شـــخصیت‌پردازی موفـــق 
نبـــوده و نتوانســـته صـــدای مختلفـــی از هر کـــدام از 
شـــخصیت‌های داســـتانش را بـــه گـــوش خواننـــده 
برســـاند و حین مطالعه تصور می‌شـــود تمام راوی‌ها 
یـــک‌ نفـــر اســـت. ایـــن کتـــاب در ژانـــر خود یکـــی از 
گونه‌هایی اســـت که بـــه دلیل نزدیکی بـــه روزگار ما، 

اثـــری باورپذیر محســـوب می‌شـــود.

فضای‌مجازی

نکتهنقل قول

جلیل 
شعبانی

تهیه‌کننده 

راوی 
داستان با 
حدود ۲۶ 
شخصیت 

به گفت‌وگو 
نشسته و 

مشاهدات 
آنها را 

بازگو کرده 
تا ریشه 

اتفاقات 
بعدی را 

پیدا کند. 
او از زن 

خانه‌دار تا 
نیروی ارشد 

امنیتی 
دولت‌های 

خارجی را 
پای میز 

گفت‌وگو 
آورده و 

تحلیل‌ها و 
نظراتشان 
را پیرامون 

عملیات 
بزرگ 

جویا شده 
و سراغ 
ریشه‌ها 

رفته است

نمی‌دانـــم ایـــن روزهـــای پرتلاطـــم زمـــان نوشـــتن ایـــن 
حرف‌هاســـت یـــا اینکـــه دلمشـــغولی‌ها و دغدغه‌ها خیلی 
بـــا ایـــن کنـــار نشســـتن‌های کوتـــاه و درنـــگ کردن‌هـــای 
اورژانسی ســـازگار نیســـت. بیست روزی که گذشـــت غالباً 
در همیـــن فکر بودم و دســـت دســـت کردم. بـــه خودم که 
نـــگاه می‌کنم یقیـــن دارم این روزهـــا زمان گفتـــن از »زنان 
فلســـطینی اســـت«، بیرون از خـــودم که ســـر می‌چرخانم 
نمی‌دانـــم خلـــق‌الله چقدر حوصلـــه این حرف‌هـــا را دارند؛ 
می‌دانـــم ســـال‌ها کار لازم دارد که هم جنســـیت به عنوان 
یک منظر واقعی در تحلیل‌هـــا و راهبردها به کار بیاید و هم 
گفتن از زنان رنگ و بویی اقلیت پندارانه نداشـــته باشـــد. 
اگـــر اینهـــا نبـــود شـــاید در این ســـه هفته چندین ســـیاهه 

مفصل می‌نوشـــتم امـــا امان از انســـداد.
بـــه هر حـــال فکـــر می‌کنم بایـــد به ایـــن بحـــث پرداخت و 
مهمترین ضرورتی کـــه برای این کار می‌شناســـم و مرا قانع 
می‌کند انتخـــاب بهترین و کارآمدتریـــن رویکرد در مواجهه 
بـــا مســـأله فلســـطین به طـــور کلـــی و مناســـب ترین خط 
راهبردی برای مشـــارکت در غوغای کنونی غزه اســـت. این 
ضرورت کـــه مواجهه اثرگذار را با قضیه فلســـطین داشـــته 
باشـــیم مرا مجـــاب می‌کنـــد با همه ایـــن احـــوالات از زنان 
فلســـطینی بگویـــم. ما علـــی القاعـــده نباید بـــا کاراکتر زن 
فلســـطینی چندان غریبه باشـــیم؛ کاری که زنان فلسطینی 
این روزها و ســـال‌ها رقـــم می‌زنند، به خاطر تجارب نســـبتاً 
مشـــابه به چشـــم دقت‌بین ما ایرانی‌ها بســـیار آشناســـت 
و بایـــد باشـــد. پس ایـــن جســـارت را به خـــرج می‌دهم که 
دورادور از این واقعیت انســـانی بنویسم و گمانه‌های نزدیک 

به واقع خـــودم را به اشـــتراک بگذارم.
ما امـــروز در فلســـطین شـــاهد متعالی‌تریـــن مراحل ایده 
مقاومـــت هســـتیم و فلســـطین امـــروز هرگز بـــا دهه‌های 
گذشـــته یک اندازه نیســـت. پـــروژه مقاومت در فلســـطین 
به طور خاص بســـیار رشـــد کرده اما بدانیـــم که قلب تپنده 
ایـــن پروژه کـــه جوشـــندگی و فورانی را به »طوفـــان« تبدیل 
می‌کند ایدئولـــوژی مقاومت نیســـت. ایدئولوژی مختصات 
حرکـــت را مشـــخص می‌کنـــد امـــا »حرکـــت« نمی‌آفریند و 
موجب دوام حرکت و ارتقای آن نمی‌شـــود. تعالی مقاومت 
ریشـــه در قدرت‌های روحـــی و قلبی و در یـــک کلمه ایمان 
دارد. تنها این ایمان راســـخ و شـــوق ســـاکت نشدنی است 
کـــه می‌تواند بـــه عـــزم و اراده پولادیـــن تبدیل شـــده و این 
حرکـــت پیچیده و ســـخت را راهبری کند. اگر بـــرای ما این 
ســـؤال شـــکل گرفته چرا و چطور نســـل کنونی فلســـطین 
بـــه خصـــوص زندانیان نـــوار غزه ایـــن قدر محکـــم و صبور 
هســـتند؛ پاســـخ را باید در انگیزه‌هـــا و اراده‌های ناشـــی از 
ایمـــان قلبی دنبـــال کنیم. موشـــک راکت، گرفتن اســـیر، 
انهـــدام مرکاوا، شکســـتن دیـــوار هـــک امنیتـــی، نجات از 
زیـــر آوار و.... همگـــی فیزیـــک مقاومـــت هســـتند اما این 

متافیزیـــک عاطفی مقاومت اســـت که عنصـــر اصلی تداوم 
این حرکت اســـت و بـــه آن لطافت می‌بخشـــد!

ایـــن سرچشـــمه در کجاســـت؟ ایـــن خـــون جوشـــان کـــه 
اســـتحکام صبوری شـــجاعت، دل رحمی و ایمـــان می‌آورد 
برآمده از قـــدرت روحی، لطافت معنوی و اســـتعداد ایمانی 
زنان اســـت. زن‌هـــای فلســـطینی در تصور عرفـــی به خاطر 
ادراک عاطفی بیشـــتر باید در برابر این حجم از خشـــونت و 
جنایت بســـیار خمـــوده و زمینگیر می‌بودند امـــا در تقاطع 
زنانگـــی و مقاومت ایـــن نقطه تبدیل به نوعـــی قدرت فعال 
و نافذ معنوی می‌شـــود که محیط پیرامـــون خود را هم گرم 
می‌کند. لطـــف زنان فلســـطینی به جریـــان مقاومت صرفاً 
همراهـــی کردن، صبوری کـــردن، دلگرمـــی دادن به مردان 
مقاومت نیســـت بلکه اساســـاً ایـــن زنان هســـتند که حال 
و هـــوای مقاومـــت را در بافت یک زندگی جمعی شـــبکه‌ای 

جـــاری می‌کنند.
ایـــن خیلـــی فراتر از این اســـت که بگوییم زنـــان همین که 
ع نمی‌کنند و دســـت و پای مـــردان را نمی‌گیرند  ع و فز جز
دارنـــد بـــه پـــروژه آزادی یـــاری می‌رســـانند! خیر زنـــان اگر 
بنا بـــود صبـــوری کنند کافـــی بود تـــا زبـــان در کام بگیرند 
و گلایـــه نکننـــد! درحالی کـــه زنان بـــه هر طریقـــی و با هر 
ابـــزار و اســـتعداد فردی‌ای کـــه دارند، مولد ادبیـــات ایمان 
و شـــجاعت هســـتند. اتفاقـــاً آنهـــا تـــا مصیبـــت می‌بینند 
زینب‌گونـــه نطـــق حماســـه و ایمانشـــان بازتـــر می‌شـــود. 
زن‌ها اولاً خودشـــان در بطـــن حوادث هســـتند و ثانیاً پای 
مـــردان را بـــر زمین‌های مقاومـــت محکم می‌کنند. نســـل 
جدید فلســـطین اگـــر مقاوم‌تر و شـــجاع‌تر اســـت مدیون 
زنان نســـل حاضر و گذشـــته خـــود اســـت. روح مقاومت و 
خـــون رنگ‌هـــای مقاومت، زنان هســـتند و یقینـــاً اگر زنان 
ذره‌ای از ایـــن رهبری»‌عاطفـــی و ایمانـــی« فاصلـــه بگیرند 
درهم شکســـتن بـــازوان مردانـــه زحمتی برای تســـلیحات 
امریکایـــی اســـرائیل نـــدارد. ایـــن هندســـه را ما بســـیار در 
انقـــاب و دفاع مقدس تجربه کردیم و یقیناً ابعاد بســـیاری 
از کنش‌های زنان فلســـطینی مغفول مانده و در لنز روایت 

ما جا نشـــده اســـت.
توجه به ایـــن قاب روایـــت می‌تواند ســـبک جهت‌گیری ما 
بـــه عنوان جامعـــه ایران با قضیه فلســـطین و ایـــن روزهای 
خـــاص را متفـــاوت کند؛ می‌توانـــد نظام اولویت‌هـــای ما را 
در توجهات، راهبردها و تصمیم‌هـــا متفاوت کند، می‌تواند 
جنـــس اقدامـــات و رویکردهای مـــا را در قبـــال اهالی غزه 
متفـــاوت کنـــد. بدیهی‌ترین نتیجه این اســـت کـــه ما باید 
به دنبـــال پیوندها و اتصالات واقعی زنانه با زنان فلســـطین 
باشـــیم. زن ایرانـــی زن مســـلمان غیرایرانی و زنـــان به طور 
کلـــی می‌توانند ظرفیت‌های شـــکوفا نشـــده را در این پیوند 
در تنوع و تکثر خلق و فعال کنند. سرنوشـــت فلســـطین را 

دکمه پرتاب موشـــک مشـــخص نمی‌کند!

این سرچشمه در کجاست؟

زن فلسطینی با چفیه عربی و تسبیح صدتایی دانه سفید

یادداشت
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